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 :کد مقاله 1٤٠٣121٦12٠12٩٩

 های شاعران معاصردر سروده« زندگی»بازتاب مفهوم 

 )با تأکید بر نظام خانواده(
 1ستاره نژادپرور
 2حسین پارسايي
 ٣مهرعلي يزدان پناه

 چکیده
از نظر برخي، زندگي به معنای دهد؛ مفهوم زندگي در ابعاد مختلفي توسط افراد، خود را نشان مي

از نظر برخي ديگر، زندگي به معنای انباشت ثروت است و برای  داشتن خانواده و رهبری است و
شاعران معاصر در جهان امروزی، با علايق خاص بسیاری ديگر زندگي همه چیز درباره عشق است. 

وهش با هدف تحلیل ژخود به دنبال هنر و ادبیاتي هستند که بازگوی حقايق زندگي آنان باشد. اين پ
خزاد، سیمین بهبهاني و نیما يوشیج،  نسبت به مفهوم زندگي، به انديشه شاعراني چون: فروغ فر

اين جستار، از نوع تحقیقات  .است شده پرداخته« توجه به نظام خانواده»ها در بعد واکاوی اشعار آن
های خانواده زن و است. ستونای انجام شدههاناستفاده از مطالعات کتابخ تحلیلي بوده و با ـ توصیفي
باشد. اما نوع نگاه به اين کاراکترها وام نظام خانواده، عشق و وفاداری در رابطۀ میان آن دو ميمرد، و ق

که زند. در حاليدر نظام مدرنیته و سنتي، بسیار متفاوت است. در نظام سنتي مردسالاری موج مي
ايج به دست نت در نظام مدرنیته، سعي بر آن است که برای زن هم هويتي مستقل در نظر گرفته شود.

ها در بعد موردنظر، جايگاه های شاعران معاصر در بازتاب مفهوم زندگي و نوع بینش آنسرودهآمده 
سي از جامعۀ سنتي ايران، در بعد رابطۀ زن و مرد، مفهوم زندگي أ. فروغ و سیمین به توالايي دارد

ها های آنو مدرن در سروده ای از مفهوم زندگي سنتيپسندند و آمیزهطور کامل نميمدرنیته را به
 مفهوم زندگي سنتي است. تأثیرشود. اما نیما در اين رابطه، کاملاً تحت مشاهده مي
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مقدمه

 زندگي مفهوم .است نامحدود و هموار ،ناهموار وقايع از ایوقفه بدون و ابدی جريان زندگي

 معاني جغرافیايي، موقعیت حتي و مذهب اجتماعي، جايگاه فرهنگ، فراخور به افراد، نظر در

 بررسي مورد شگرانکن عنوان به هاناانس متفاوت هایديدگاه از همواره زندگي دارد. متکثر

 ایهانجداگ تجارب زندگي، مختلف هایموقعیتدر قرارگرفتن علت به هاناانس»و گیردمي قرار

 )مشیرزاده، «دهدمي سوق گوناگون نظرات و عقايد و برداشتبه را هاناانس تجارب، اين و دارند

٥2٣:1٣82.) 
غم و  ها،  خستگي،ها، اکتشافات، معضلات، چالشها، شکستزندگي يک رشته از موفقیت»

ما به انواع  هایصلح و واکنش، همدليها، دادن و دريافت فضیلت امیدی، قدرداني، اندوه، نا

باشد. بنابراين، زندگي از طريق مي ...ازدواج و يا از دست دادن وعشق، دوستي،  ،هاانگیزه

ها و معنا، به فرايندی ثابت تبديل شدن و به معنای تعامل دائمي است، همیشه ايجاد ارزش

در حال حرکت به آينده و خلق اکنون است. همچنین يک پذيرش است: پذيرش محدوديت؛ 

خاب انساني ها، مانند انتناهای ديگر انسهای خود؛ پذيرش وجود و انتخابيرش مسئولیتپذ

 انتخاب عشق و ايثار يا فردگرايي و تنها به خود انتخاب ازدواج يا تجرد،متعالي يا پست بودن، 

های ها و ظرفیتای از قابلیتزندگي معنادار، مجموعه .(1٣٩٣:٤٦ دورانت،)«...انديشیدن و

های گیرد؛ مثلا آن دسته از تواناييکار ميها را بهما را درگیر کرده و آن ترِتر و با اهمیتهبرجست

ت، عشق و دوستي، تمرکز و توجه، ارتباط و معنا، درک و فهم خود، همدردی ما که به محبّ

با ديگران وابسته هستند. مباحث و فصول يک زندگي معنادار بر پايۀ چند فعالیت معنادارِ 

 (.٦٩ـ  ٦8همان، )...« از: عشق، خانواده، دوستي و است که عبارتندگذاری شدهلي پايهاص

گیرد، طبیعي شعر مانند هر هنر ديگری، بیان تجربیات زندگي است و چون از زندگي مايه مي

شاعران همواره دارای ذوق و قريحۀ خاصي بوده و معاني و »است که بايد از آن متأثر باشد. 

افیه و اوزان خاصي بیان م با سجع و قکه مدنظرشان است، در قالب الفاظ منظّ مفاهیمي را 

بايد دانست  با توجه به موقعیت شعر در فرهنگ اجتماعي،. (1٦٦:1٣81 بطحايي،)«کنندمي

توان گفت هر ای که ميگونهرنگ است؛ بهکه نقش شاعر در نشر فرهنگ در جامعه بسیار پر

ودۀ هر اصول و فرهنگي را از طريق نشر آثارش، به جامعه تزريق تواند بنیاد و شالشاعری مي

 . کند؛ از جمله، تشريح مفاهیمي پیرامون زندگي، عشق، خانواده، سیاست، اجتماع و ...

بسیاری از مقولات و تیترهای بنیادين دربارۀ زندگي، در میان آثار شاعران و نويسندگان کاملًا 

اين  در است.شده، به حد مکفي سخن گفته و نوشتههاشده هستند و دربارۀ آنشناخته
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های مربوط به مفهوم زندگي در بعد ها و گزينهپژوهش سعي وافر داريم بر برخي از انتخاب

های نیما، بهبهاني و در سروده تحلیلی ـ توصیفیها را با روش نظام خانواده توجه کرده و آن

کنند که ها به ما کمک ميها و تحلیلگزينهفروغ توضیح دهیم و به خوبي تشريح کنیم. اين 

هايشان کدامیک از ابعاد نظام خانواده و مفهوم زندگي را بفهمیم شاعران نامبرده در سروده

های شاعران معاصر و همچنین دهند. فهم چگونگي بازتاب مفهوم زندگي در سرودهترجیح مي

ا از ديگر ضروريات پرداختن به اين هدرک بهتر مفاهیم مرتبط با نظام خانواده در اشعار آن

 پژوهش است.

 پیشینۀ تحقیق

های انجام شده، مشخص شد که تاکنون پژوهش جامعي در رابطه با بازتاب مفهوم با بررسي

است؛ اما نگرفته ن هم با تأکید بر نظام خانواده صورتآهای شاعران معاصر، زندگي در سروده

شمار ها را جزء پیشینۀ تحقیق بهباشند و بتوان آنآثاری که به موضوع اين پژوهش نزديک 

 از: آورد عبارتند

مقاله بررسي و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ فرخزاد: صادقي، مجلۀ شفای دل: پايیز و  .1

 .1٣٩٩ زمستان

های مجلۀ پژوهش  های فروغ فرخزاد: محمدی و قاسمي،تحلیل و بررسي عنوان در سروده .2

 .1٣٩٩ : تابستانشناسينقد ادبي و سبک

 .1٣٩٧سپاری در شعر فروغ فرخزاد: خواجات، مجلۀ زن و فرهنگ: تابستان رمانتیسم .٣

 .1٣٩٣ جايگاه انتقاد در اشعار نیما: منصوريان و هراتي،  مجلۀ ادبیات فارسي: زمستان .٤

بررسي تطبیقي شعر نو نیما يوشیج و ن.م. راشد از نظر محتوا: نیکوبخت و شکیل بیگ،   .٥

 .1٣٩٣یات تطبیقي،  پايیز و زمستان مجلۀ ادب

پژوهشنامۀ ادب غنايي. بهار و تابستان در شعر سیمین بهبهاني: شريفیان، نقش زبان  .٦

1٣8٤. 

پژوهشنامۀ ادب غنايي. سیمین بهبهاني: رحیمي و شامیان، های رمانتیسم در شعر جلوه .٧

 .1٣٩2پايیز و زمستان 

 تحقیق هایهالات و فرضیؤس

 های زير است:پاسخگويي به پرسشصدد  اين پژوهش در

های شاعران معاصر نظام خانواده به عنوان يکي از مفاهیم زندگي، در چه ابعادی در سروده ـ1

 است؟مورد توجه قرار گرفته
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های شاعران معاصر هايي بین مفهوم نظام خانواده در سرودهها و شباهتچه تفاوت ـ2

 شود؟مشاهده مي

 به اين شرح است که: فرضیات پژوهششده،  وجه به مطالعات انجامبات

 با توجه به اشعار شاعران معاصر:رسد به نظر مي

های شاعران معاصر در ابعاد رابطۀ نظام خانواده به عنوان يکي از مفاهیم زندگي، در سروده ـ1

 است.مورد توجه قرار گرفته بندی و نقش اعضا در نظام خانوادهمیان زن و مرد و پای 

مفهوم  تأثیرهای شاعران معاصر،  سیمین و فروغ تحت عکاس نظام خانواده در سرودهدر ان ـ2

های نیما،  شود؛ اما در سرودهزندگي آمیخته به سبک و سیاق مدرنیته و سنتي مشاهده مي

 است.تنها انعکاس مفهوم زندگي به روش سنتي بازتاب داده شده

 روش تحقیق

تحلیلي،  به مقولۀ نظام خانواده به عنوان يکي  ـ یفيپژوهش حاضر، با استفاده از روش توص

پردازد و های شاعراني چون: نیما، فرخزاد، بهبهاني ميآن بر سروده تأثیراز مفاهیم زندگي و 

های استدلال شده و در آن، به روش پژوهش بنیادی از روشای انجامانهبرپايۀ مطالعات کتابخ

 گردد.تحلیل عقلاني استفاده مي و

 ث و بررسیبح

 اهمّیت و« نظام خانواده»در اين قسمت از پژوهش، سعي برآن است تا با نشان دادن مفهوم 

های آنان را در سروده« زندگي» هايي از مفهومران معاصر، دريچههای شاعآن در سروده

 دريابیم:

 وع نگاه به عشق و رابطۀ زن و مردن

ناپذيری دهد،  شور و هیجان وصفخ مييکي از ملزومات عشق که هم زمان با حدوث آن ر »

گردد. اين های رمانتیک و معمولا به دور از واقعیت مياست که موجب بروز افکار و انديشه

است از دل به دريا زدن و خود را به دست جزئي از طبیعت عشق است و تنها معني آن عبارت

 چه مدرن شدن آن، اهمّیتبا پیشرفت جامعه سنتي و هر  .(٣٦:1٣8٧باومن، )« تقدير سپردن

زيرا سیاق زندگي گذارد، رو به کاهش ميورزی، روح و وجدان جمعي در روابط انساني و عشق

رفته ظهور پیدا کرده و رود که فرديت رفتهکند و به سمت و سويي ميای تغییر ميبه گونه

و از پاکي کنند گرايي مسیری را طي ميسوی لذتوشود و افراد به سمتارزشمندتر مي

 ماند.عشق،  نقش کمتری باقي مي
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د ايران امروز و نیز در جهان صنعتي توسعه يافته، عشق با هر ننما در جوامع در حال توسعه

با نگاهي به ديدگاه شعرا نسبت به عشق  مثلاً .شودچه فردی و جزئي شدن آن ارزشمند مي

توان به سلیقۀ شخصیشان در انتخاب و ها، ميشان در سرودهو انتخاب نوع روابط عاشقانه

 .برد.گزينش روش زندگي پي

 در اشعار نیما یوشیج نوع نگاه به عشق و رابطۀ زن و مرد

جا که از عشق زمیني نسبت به زن سخن در مقام يک مرد، آن نیما الف: عشق و حسرت

ی شاعر برای کشد. جستجوراه با آن به تصوير ميگويد، سختي و رنج و عذاب را نیز هممي

، مهاجراني)برانگیز است گذرد،  اين گذر، انديشهت عشق، حقیقت انسان، از قلمرو رنج ميقحقی

شاعر در قالب تمثیلي، معشوق و عاشق را در رنج و « مفسدۀ گل»در شعر  مثلاً  .(1٣٧٥:٩٥

قي داند که عاقبت عاشچنان درگیر عشق به معشوق ميدهد. نیما عاشق را آنعذاب نشان مي

گرايي آن بیشتر داند ؛ برخلاف زندگي مدرن که از عشق، جنبۀ لذترا کشته و بیمار شدن مي

منظور و ملحوظ است تا جنبۀ رنج و سختي کشیدن آن؛ و اين به خاطر کمرنگ شدن نگاه 

 پاک و ايثارگرانه به عشق است:

 ستده و درهم شکـــــــبست لب از خن  ش همواره مستــکل عاشقـــگ وان»

 ار شدـــــي کشته و بیمـــــــــچند تن  دــــش ارــبسی وـــــطالب مطلوب چ

 «ریــــــــن عاقبت دلبـــنیست جز اي  ي بنگریـــــتحقیق يکو بهــــپس چ

 (1٥٩:1٣8٩ يوشیج،)

کند که نشان بنابراين، نیما رنج و عذاب و ايثار عاشق را همواره در رابطۀ عاشقانه مطرح مي

زندگي عاشقانه به سبک سنتي و پاک گذشته دارد، نه زندگي مدرني که عشق در آن  از

او در  طور که گفته شد،همان فته به سوی فردگرايي تمايل دارد.رکمرنگ شده و رفته

کشد، عشق را برای عاشق، به صورت نمادين،  تلخ و سخت به تصوير مي ،های بسیاریسروده

گويد که انسان را شیدا و سرگشته در آن از رنج عشق سخن مي که شاعر« مانلي»از جمله شعر

 کند:مي

 (.٥2٦)همان، « بردخورد/ فکر دريايي او را ميرنج شیدايي او را مي»ـ 

)همان، « های تلخ/ لیک او نه نام داند از من نه من از اوفکری است باز درسرم از عشق»ـ 

٧٧٧). 
 بايد در خاطراتش جستجو کرد:  در اشعار نیما گويي جايگاه معشوق را
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سوزد در مجمر من/ و درون شبحي زودگذر/ ديرگاهي است که با من مونس/ عود ميـ 

و اغلب شاعر با تصوير معشوقي که با خیالش تنها ( ٦٥2 ،)همان نمايد با من دلبر منمي

 نوس است:أماند، ممي

های مأنوس/تصويری دارم به بهانه داده/ زان دير سفر که رفت از من/ غمزه زن و عشوه ساز ـ

 .(٦٧٩ )همان، از او به بر گشاده

 برد.:مي سرايد که او را به خاموشي و تنهايي فروشاعر در مقام عاشق، از دلتنگي عشقي مي

در بسته ام شب است/ با من شب،  تاريک همچو گور/ با آن که دور از او نه چنانم/ او از من »

 .(٧28 ،)همان« من با شبي چنین... گذارماست دور/ خاموشي مي

ها و تعبیرها و ای از تصويرها، توصیفای ديگر، نمونهاز دريچه ب: سبک زندگی سنتی

های ها و ترکیبيابیم کلمهخوانیم و درميافسانه را باز مي کارکردهای معشوق در منظومه

، اغلب به طريق زندگي شده، درست مانند ابیات پیشینکار گرفتهوصفي و تصاوير معشوق به

کهن و سنتي هستند: ماه، گلعذار، نگارين، مست، سرمست، گل نوشکفته، نوگل، مهتاب، 

معشوق در اوصافي کلي با گیسوان درهم،  زلف در باد افشان، دارای دو چشم سیاه،  چنگ 

ست و گريزد،  فريب دلاويز اخواه است. او بختي است که از عاشق ميبوسه و و باده به دست

رانده عاقلان است؛ باد سرد است و سرانجام هیولا. عاشق در اين   خیز،  ناشناس ودروغ کهن

های معهود، کاری برعهده ندارد. او مبتلايي با ديده اشکبار است. جز ايفای نقشمجموعه به

قرار و مست از باده، سرگردان و خمار و خفته و غافلي است که از دور دل از کف داده و بي

کننده،  هذيان بیماری و خمار میناب و وهم است. فانيدهد. عشق نیز فريب زمانه، بوسه مي

وجه از ديدگاه کار رفته، به هیچهای بهها و توصیفشود،  تعبیرها و واژهچنان که ملاحظه مي

 و تصوير و تصوری نو برخوردار نیست:

.../  چنان گردبادی مشوش/من سوی گلعذاری رسیدم/ در همش گیسوان چون معما/ هم»ـ 

فشاندم بر باد/ تو نبودی که مگر که هماهنگ / ها ميآن زماني که من مست گشته/ زلف

 .(٣٠ )همان،...«  شدی با من زار و ناشاد/مي

ای بسا  گل من/ و بدیّ ها که زدی تو/ بر خوشيّای بسا خنده /؟ای فسانه تو آن باد سردیـ 

 .(٣1 )همان،« و بر دل و حاصل منريزان/ بر من مدی اشکوک

ها در داری/ سالر از اضطرابي/ که به اندوه و شب زندهپ  ،میدیا قراری/ نای عاشق بيقصه»

 (٣2، )همان« غم و انزوا زيست
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دهد که ابتدا عشق در او آشیان در شعر يادگار، شاعر سرگذشت عاطفي خود را شرح مي

 سرايد:او و غمگینانه مي ساخت و بیچاره شد و خنده بريخت از لب

 ـگان سپـــــردمــنـــزد تـــو به رايـ  نمـــه بود با ــچــر آنـاز عمـــر هـ

 ــردمــمــــردم ز بــــر تــو دل نـبـ  اـقـــعشــــادره يـــادگـــار ـــای نـ
 (٦٥8 ،)همان 

سنت و  وشیج، از دايرهتوان گفت معشوق به عنوان زن در شعر نیما يچه گذشت، مياز آن

توان چنین نظر داد نهد؛ در نتیجه ميآمدۀ سنتي و کهن، پای فراتر نميهای فراهمکلیشه

های گذارترين شاعر سدهتأثیرترين و نیز شکنکه ديدگاه نیما به عنوان نوآورترين و سنت

شاعر از های پیشین است. هم برگرفته از سنت بازیر، در مورد زن به عنوان محبوب، اخ

های او بسیار دور است و همواره از دوری او در رنج و عذاب ها و خواستهمعشوق، انديشه

کاملاً در دسترس يکديگر قرار دارند؛ بنابراين،  خلاف زندگي مدرن که عاشق ومعشوقاست؛ بر

بسیار ني است و با عشق در زندگي مدرن، عشق نیما متأثر از مفهوم عشقي سنتي و ايرا

شوند نیز،  زناني از طرفي ديگر، زناني که در حکايات نیما به تصوير کشیده مي ارد.فاصله د

دانند اند و چیزی از زندگي مدرنیزاسیون نميسنتي و جاهل هستند که هرگز پیشرفت نکرده

بنابراين  اند. در عصر نیما، فضای مرد سالاری حاکم بود،و اسیر جهل و سنت پیشینیان مانده

سواد و وابسته به اقتصاد مرد در خانه به خود را در قالب زناني ناآگاه، بي ۀمعنیما زنان جا

له ندارد و به طور عادی با اين وضعیت أکشد و ديدی کوبنده نسبت به اين مستصوير مي

رنگ مردسالاری در نظام خانواده و جامعۀ آن رکند که ناشي از همین وضعیت پبرخورد مي

 ای زندگي سنتي است:پذيری از فضتأثیرزمان و 

جهان  ۀکم و کاست/ که در آيینما همان روستا زنیم درست/ ساده بین،  ساده فهم و بي»ـ 

 (.٧٣:1٣8٩يوشیج، ) «خود ماستتر، بر ما/ از همه ناشناس

شوند که خود را بدون همسرانشان، فاقد هرگونه زناني ترسیم مي در نظام خانوادۀ سنتي، غالباً 

شود و از زن به عنوان کسي که در اين نوع نظام، خانواده نفي نميدانند. يقدرت و هويت م

شود آن تنها نقشي که به زن در خانواده داده مي»شود و به بیگاری مشغول است؛ ياد مي

کند است که او از هر جهت بايد تلاش کند تا موجبات رضايت و آسايش همسرش را فراهم 

. (1٣8٩:1٤، )فريدمن« شودبسا به صورت وحشتناکي تنبیه مي چهو اگر در اين کار قصور کند، 

کند که از خود حقوقي ندارند و اين ناشي از حضور انگاسي،  زناني را ترسیم مي»نیما در شعر 

 شديد آن بر مردم جامعۀ نیما و خود اوست: تأثیرپررنگ نظام خانواده سنتي و 
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ای زن از چپ و راست/ ديد آيینه سوی شهر آمد آن زن انگاس/ سیر کردن گرفت آن»ـ 

فتاده به خاک/ گفت: حقا که گوهری يکتاست/ به تماشا چو برگرفت و بديد/ عکس خود را 

فکند و پوزش خواست/ که ببخشید خواهرم بخدا/ من ندانستم اين گهر ز شماست/ ما همان 

ر ما/ از همه کم و کاست/ که در آيینۀ جهان ببيزنیم درست/ ساده بین، ساده فهم، روستا 

 (٦٠:1٣8٩يوشیج، )« ناشناستر خود ماست

در شعر فوق، زن آنقدر در جهل خود غرق شده که هنگام معرفي خود در مقام يک زن، به 

 داند.جز ساده بیني و کم فهمي، چیز ديگری از هويت خود نمي

  در اشعار سیمین نوع نگاه به عشق و رابطۀ زن و مرد (2-1-2

پذيری سیمین تأثیرهايي از کدامني و عفاف در رابطۀ عاشقانه نمونهپا الف: عشق و عفاف

به تصوير « حسود»انه میان زن و مرد است که در شعراز ديد سنتي نسبت به روابط عاشق

ی ترازو به است. شاعر در اين شعر،  عشق و عفاف را در مقابل هم در دو کفهکشیده شده

شدن  در نظام خانواده مدرن، عشق آزاد و رها»دهد. کشد تا برابری آن دو را نشان تصوير مي

عفاف و  بند و والايي برخوردار است و خبری از قید اهمّیت ازفرد در قیود مکتب اومانیسم، 

 پور،)صانع «لذت فرد از عشق استچه در اولويت قرار دارد، سختي در عشق نیست؛ بلکه آن

٩2:1٣٧8.) 

يوشیج، ) ايست که با هم برابر آويزدکفهف/ دوکه عشق و عفا امز انتخاب فرو ماندهـ 

2٠2:1٣8٩.) 

های سیمین در سروده ترين مضامین در شعر رمانتیک است که اساساًعشق فردگرا از اساسي

نه ی پهلوی در ايران نهاديگرايي که از دورهشود. تجدد)علاوه بر عشق اجتماعي( مشاهده مي

دهد و به تبع آن، برخي از شاعران دچار خود قرار ميالشعاع شود، اين مضمون را نیز تحتمي

س و أسیمین با ديدن خیانت از جانب معشوق، از شدت يگردند. نوگرايي در اين حوزه مي

 :کندحرمان آرزوی مرگ يار را مي

سرد و خاموش و بي نور، خوشتر/ لعل خنديده بر دشمنانش/ بسته  /ديدۀ ديده بر ديگرانشـ 

 .(11٠:1٣٩٣)بهبهاني، در تنگي گور خوشتر

و او را راند وفا را از خود ميثر از همین نوگرايي و مفهوم زندگي مدرنیته،  معشوق بيأو به ت

خواند، بنابراين، رگه هايي از عشق مدرن چون ماه در محاق ميبدون هیچ محبت و رغبتي، 

وفايي و ديدن بي شود. او باهايش ديده ميدر انديشه و بازتاب مفهوم زندگي وی در سروده
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رنج و ناز معشوق را عاشق،  برخلاف عشق سنتي کهکند، محبتي يار خود، او را ترک ميبي

 خرد:به جان مي

)همان،  گفتمت که شمس مني/ ديدمت فريب زني/ بي فروغ عاريتي/ در محاق چون قمریـ 

1٠٧2) 
 (2٣2، )همان مچون آن سخن تلخ که ناگاه شبي رفت/ بر آن لب شیرين سخنگوی تو رفتی

توان احساس ها ميات رابطه از راه دور بر زوجتأثیرترين ترين و پراهمّیتيکي از اساسي»

کنار يکديگر در لحظه ها در دلتنگي يا دلتنگي عاشقانه دانست که ناشي از عدم حضور آن

یار های سیمین بساين نوع نگاه نیز در سروده .(٩٣:1٣٩٠ديگران،  )منصوری و «دلخواه است

کارگیری کلماتي همچون شب، لشکر، غم، اشک، شمع سوخته، انتظار هشود. وی با بديده مي

 است:پردازد که جان شاعر را دردمند ساخته... به تصويرسازی از رنج فراقي ميو

، )بهبهانيال مني ؤپرسم/ سیاه چشمي و خود پاسخ سز چند و چون شب دوريت چه ميـ 

1٥٤:1٣٩٣.) 
 )همان،جويد/ در خیال مغشوشم / اين کلاف سر درگم/ يادگار آن گیسوست يعقل ره نمـ 

1٥٧). 
کند که حاکي از گونه بیان ميالوصف خود را از ديدار معشوق اين شور و شعف زائد سیمین

 راه عشق در نگاه وی است:تصوير درد و رنج به هم

ن منم/ باش چون بهار/ تا چو يا تو اي /شکر و شکر و شکر /يا من اين توييدوريت گذشت / ـ 

 .(1٥٧)همان، شاخسار/ غرق گل شود/ دست و دامنم 

 شتابد:سیمین به شوق ديدن معشوق دوان دوان مي

کفش و عصای آهنم/ سوی تو آمدم دوان/ کرده گذر ز هفت خوان/ هفت سفر تباه شد/ ـ 

به چشم روشنم/ در ام/ سرمه ام/ شانه به مو کشیدهگلاب شسته ام/ تن بهروی به آب شسته

 (.8٤٩)همان، بگشا که سرخوشم/ شور و شتاب و آتشم 

دنبال بنابراين، سیمین، در نگاهش به عشق نسبت به جنس مخالف، دوگانگي دارد. او هم به

بیني دوگانه آمیخته راند. اين دو نگاه، حاکي از جهاندود و هم گاهي او را از خود مييار مي

 است. درهايش بازتاب داده شدهباشد که در سرودهو سنتي وی ميبا مفهوم زندگي مدرنیته 

را در کند با تجدد آشنا باشد و آنواقع، سیمین به عنوان زني است که همواره سعي مي

بند وهايش بازتاب دهد و از طرفي، جو حاکم بر نظام سنتي جامعه، هنوز او را از قیدسروده

 نگاه سنتي به عشق جدا نکرده است.
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به تعدادی غزل با درون « جای پا»ی در بخش دوم از مجموعه : سبک زندگی مدرنیتهب

... وفايي و تنهايي وخوريم که با محوريت عشقي يک طرفه و انزوا،  بيميهای عاشقانه برمايه

توان انتظار داشت يا گوينده نمي است. عشق میان دو فرد همیشه متقابل نیست و از نويسنده

ی توان گفت که شمارهترديد ميطرفه سخن نگويد. بييک يا« پاسخعشق بي»نامۀ که از غم

های تر از آثاريست که از انگیزهشده بسي بیشآثاری که با الهام از اندوه آن عشق آفريده

يک  پاسخهايش، از غم و عشق بياند. سیمین در بیان برخي سرودهآفرين الهام گرفتهشادی

شود. او گاهي نه در پي وصل،  بلکه طرفه مييکخواستار پايدارماندن عشق  فضیلت ساخته و

ناپذيربودن معشوق است. اين نگاه وی اگر در نگاه يک مرد باشد، شیفتۀ فراق و دسترس

آمیخته با مفهوم زندگي عاشقانه سنتي است، نه مدرن. اما عشق يک طرفه از نگاه يک زن 

مرد  ۀطرفيکهي به اين قضیه که در جامعۀمردسالار ما، عشق تری دارد. با نگامفهوم متفاوت

 ۀطرفيکآيد، ولي عشق شمار ميانگیز خوانده شده و مظهر پايداری در عشق بهبه زن، ستايش

توجه ا سیمین بيامّ .شودی سقوط اخلاقي قلمداد ميزن، مادی و شهواني نام گرفته و نشانه

گويد و اين طرز تفکر،  انتخاب سبک رفۀ خود سخن مياز عشق آزاد و يک طامور،  به اين

رغم عشق سنتي، عشق مدرن ، عليزند. بنابراين، سیمینزندگي مدرن او را در عشق رقم مي

است و اين نشان دهندۀ اين واقعیت است که سیمین با وجود را نیز مورد توجه قرار داده

نظام خانواده سنتي بوده،  اما با اين حال،  زيسته و به نوعي متأثر ازاينکه در جامعۀ سنتي مي

های عشق مدرن است. از ويژگيدر ابراز عشق خود،  به عشق مدرن نیز گوشه چشمي داشته

توان به حضور عشق زمیني زن مياست، دادهها طبع آزمايي خود را نشانکه سیمین در آن

 ره کرد.... اشاعشق آزاد وی زن به مرد، عشق يک طرفهمرد، نسبت به 

کند، انساني آزاد و رهاست که تحقیر ها بیان ميوارهچنان که در کولينگاه سیمین به زن آن»

دست مردان در جامعۀ مرد سالار است. در جملات زير سیمین به  شدۀ قوانین وضع شده به

من فکر کردم که اگر واقعا کولي باشم يک کولي »کند: ها اشاره ميوارهگیری کوليشکل

است، آزموده ام و در های دوران را که بر زن ايراني تحمیل شدههزار ساله ام که تمام رنجدو

ت، درون ها را بسازم. با اخلاص و صمیمیّوارهام. همین باعث شد که من کوليخود جمع کرده

هايش... با ... با همه رهاييخودم را يعني درون زن ايراني را آشکار بکند با همه اجبارهايش

« هايشهايش... و خلاصه با همه تضادها و تناقضلطفيهايش... با همه کمهمه صبوری
 (.٩8:1٣٧٩ ،کامیار)
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ی خويش به عنوان ای متولد شده که همواره بايد در جستجوی حقوق اولیهکولي در جامعه

 انسان بجنگد و تلاش کند: 

بهبهاني، )بايد ترانه بخواني يعني: به حرمت بودن/  بايد هلاک خموشي!/ کولي! برای نمردن/

٦٦٣:1٣٩٣.) 

پايان يک دريچه آزادی )دفتر هفتم( اندوه بي»از دفتر « سازدسازی خوش نميزهره»شعر 

بیند. بهبهاني زني امیدوار و در انتظار دلجويي همسرش زني است که هرگز روی سعات را نمي

 کند:ده ميکردن نامه حکم طلاق خود را مشاهرا تصوير کرده که با باز

نامه وا شد ببوسمش يا نه؟/  /کنم؟چه ...  من/ نامه را وا کنم؟ بگو ۀتپد دل درون سینميـ 

وای... فرمان افتراق  /اين چیست؟ !ا خط دلفريب او چه کنم؟/ چه؟ در اين نامه چیست؟ هانب

 .(٣82)همان، من است/ مهر واخوردگي، خط بطلان/ بر من و هستیم،  طلاق من است 

کند؛ زن با عنوان ، معرفي مي«سرنوشتبي»زن را با صفت « سرنوشتبي»ر در شعر شاع

 شود: ی مردسالار ميموجودی ضعیف، قرباني قانون و فرهنگ جامعه

گذارد/ هرگام او در امتداد های مخملي پا ميزن بار ديگر خسته و مبهوت و تنها/ بر برفـ 

 .(٤٩٩)همان، رد گذاجا ميآن خیابان/ صد قصد از ترديد بر

قانوني مردی توانگر/ در پیش چشم کور قانون ايستاده/ زان مايه و ثروت به نام  ۀاين بیوـ 

 .(٤٩8)همان، مهر و کابین/ قانون پشیزی چند در دستش نهاده 

به دختران و زنان به عنوان موجودات ضعیف و قرباني نگاه « فعل مجهول»شاعر در شعر 

 سوزند:ط قدرت مردان، ميتحت تسلّسالاری، کند که در فرهنگ مردمي

سوزد/ آن حريق هوس بود که در او/ فعل مجهول فعل آن پدری ست/ که تو را بیگناه ميـ 

 (.٤8٦)همان، سوزد پناه ميمادری بي

دهد که شوند و نشان ميهای سیمین ترسیم مياين تصاوير، به شکل انتقادی در سروده

 اند.های وی جايگاه خود را حفظ کردهه فمینیستي، در سرودهزندگي مدرن برخاسته از نگا

 در اشعار فروغ نوع نگاه به عشق و رابطۀ زن و مرد

ترين موضوع در اشعار فروغ، عشق است. اين بانوی نوپرداز محوری الف: عشق و بی وفایی

 پردازد.ون ميهای دروني به اين مضمناسرشار از هیج با بیاني عريان و باکانه وشکن،  بيسنت

هل و عشق مشترک و معشوق دوران أدوران تروغ، عشق به معشوق دوران کودکي، در شعر ف»

های سه دفتر اول فروغ، حاوی پیام. (٣٧:1٣٩٧ )تربیت،« شودبلوغ فکری و شعری مطرح مي

دوران جواني است که نوع نگاه زنانۀ وی را به عشق کاملًا نشان  احساسي و فردی او در
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شکني است که نه تنها رابطۀ زن و مرد را بدون عشق . فروغ تجددگرای سنتدهدمي

 کند:ورزی زن به مرد و دوری از معشوق را بیان ميای عشقهیچ واهمهپذيرد،  بلکه بينمي

 .(٣٧:1٣8٣فرخزاد، )« ... ترين يار/ چه مهربان بودیای مهربان ای يار/ چه مهربان بودی»

کشد/ مرا به اوج ميهای مرا به کام ميشود/ شرارهام خراب ميستينگاه کن/ تمام ه»ـ 

 (2٠همان، )« برد...

 .(2٣)همان، « ها جدا مکنمرا ديگر رها مکن/ مرا از اين ستاره»ـ 

داند، برخلاف زندگي مدرن فروغ مانند زنان سنتي، دوری از معشوق را پايان زندگي مي

 های خانوادگي را:سندند، نه ازدواج و مقید بودن در سنتپامروزی که فردگرايي را بیشتر مي

پايم/ اشک سردی تا بیفشانم/ گور جويم/ بعد از او ديگر چه ميبعد از او ديگر چه مي»ـ 

 .(1٥8)همان، گرمي تا بیاسايم: 

کند که بدون وجود همسرش به قدری خود را فروغ به عنوان يک زن، به صراحت بیان مي

 آزارد:ه ترس از دست دادن او، همیشه او را ميداند کضعیف مي

 .(12٧)همان، « خبر ز من/ برکشي تو رخت خويش از اين دياروای از آن دمي که بي»ـ 

گويد نويسد، با افسردگي تمام، از دختری ميگاه که از خودش به عنوان يک زن ميفروغ آن

حاصل طلاق  اين اندوه، که روزی سرخوش و سرحال بوده و اينک تنها و غمگین است و

 آن بر زندگي شخصي فروغ است: تأثیرمفهوم زندگي سنتي و  اهمّیت اوست و اين نشان از

زند، آه/ اکنون زني تنهاست/ های شمعداني رنگ ميهايش را/ با برگو دختری که گونه»ـ 

 .(281)همان، « اکنون زني تنهاست

 خواند:خود را سرشار از پوچي مي او گاهي به عنوان يک زن سرخورده، زندگي تنهای

 .(2٦٩)همان، « ای زندگي منم که هنوز/ با همه پوچي از تو لبريزم»ـ 

ی شود. گويا آن چه دربارهاو نیز مانند تمام زنان طلاق، دچار سرخوردگي پس از جدايي مي

ق آزاد و کرد، کاملاً اشتباه بود. بنابراين فردگرايي و عشر ميزندگي بدون مرد و همسر تصوّ

 به کانون خانواده هیچ ارزشي ندارد: اهمّیت وبند برای فروغ، درمقابلقیدبي

گشتم به دنبالش/ وای بر بعد از او بر هر چه رو کردم/ ديدم افسون سرابي بود/ آن چه مي»ـ 

 .(1٥٧)همان، « من نقش خوابي بود

ن، گاهي مفهوم ای ديگر، فروغ نیز مانند سیمیاز دريچه ب: سبک زندگی فمینیستی

دهد، اما همواره هايش آن را بازتاب ميکند و بارها در سرودهزندگي مدرن را نیز انتخاب مي

کشد که مدرن بودنش در جامعۀ سنتي، غیرقابل قبول و دشوار له را به تصوير ميأاين مس
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همیشه از جانب اطرافیان از گری خود در جامعۀ سنتي، است. فروغ به خاطر حس طغیان

گرفت. به همین خاطر، همسرش شاپور همیشه مله پدر، مادر و شوهر مورد بدبیني قرار ميج

کرد و با او به عنوان يک زن شبه مدرن مخالف بود. به همین خاطر، او او را سرکوب مي

 دهد:زير نشان مي های بسیاری از جمله سرودۀهای همسرش را در سرودهبازتاب بدرفتاری

جا که نشست بي اط و مستي داد/ آن کس که مرا امید و شادی بود/ هرکس که مرا نشآن»ـ 

 .(٧٦)همان، « مل گفت/ او يک زن ساده لوح عادی بودأت

نکتۀ قابل ملاحظه در شعر فروغ،  تغییر جای عاشق و معشوق است. در سنت ادب فارسي، 

عشقش را چنین  کند و قصۀپروا نوآوری ميزن جايگاه معشوق دارد و مرد عاشق. اما او بي

 کند: فاش مي

قصۀ  تپد قلبم و با هر تپشي/مي جويد/عشق سوزان تورا مي های عطش کردۀ من/باز لبـ 

 .(٣٥)همان،  گويدرا مي عشق تو

به دنبال آرزوهای خود بوده و گاهي از اينکه ره به عنوان يک زن مدرن و سرکش، فروغ هموا

ها ها و مطبخخورد،  او گاهي دود تنورخانهسف ميأتمانند زنان سنتي زندگي کند،  تواندنمي

 دهد:را به زندگي مدرن خود ترجیح مي

های شسته در های روشن شفاف/ که جامهای خانه های مشوش/ای چراغ دهید مرا پناه»ـ 

 .(211)همان، « خوردتان تاب ميهای آفتابيآغوش دودهای معطر/ بر بام

های همسرش ر زندگي زناشويي خود محدود و مغلوب خواستهاما فروغ بارها از اينکه د

هايي که شاپور برايش در زندگي ايجاد کرده، او را ناراحت شود گلايه دارد، محدوديتمي

 رهايي است: در پي ای را ندارد وکند در حقیقت او تحمل چنین رابطهمي

اگر عمری به زندانم کشیدی/ ای موجود خودخواه/ بیا بگشای درهای قفس را/ ای مرد بیا»ـ 

 .(٥٠)همان،  «....رها کن ديگرم اين يک نفس را

در اين فکرم من و دانم که هرگز/ مرا يارای رفتن زين قفس نیست/ اگر هم مرد زندان »ـ 

 .(2٧)همان، « بان بخواهد/ دگر از بهر پروازم نفس نیست

 کند:ا زن غالب اشعارش مي، شاعر، زن تنها ر«ايمان بیاوريم به آغاز فصل سرد»در 

زني تنها در آستانۀ فصلي سرد/ در ابتدای درک هستي آلودۀ زمین/ و ياس و غمناک »ـ 

 .(2٥٩)همان، « آسمان ايستاده است/ تنها، مضطرب و ناتوان

او نخستین زني است که در ايران از شورها و عواطف خويش و همجنسانش به روشني »

(. بنابراين، فروغ نیز مانند سیمین، زني است که 2٠٧:1٣82، عباسي)«گويدسخن مي
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ا فشار جامعه به حدی است که خواهد زندگیش را متأثر از مفهوم زندگي مدرن کند، امّمي

شود. به همین خاطر، تصوير زندگیش را بر مبنای زنان سنتي ماند و سرخورده ميدر راه مي

 کند. ترسیم ميط و غالب و سرکوب شدۀ اجتماع در برابر مردان مسلّ 

 گاه به نقش اعضا در نظام خانوادهنوع ن

ترين نهاد انساني، نهاد خانواده است. وقتي ترين و در عین حال بادوامترين و اساسيقديمي

ترين نهاد اجتماعي شود، اکثريت به اينکه اين نهاد، مهمس خانواده ميصحبت از نهاد مقدّ

های جا برای ديدن گوناگوني سبکبهترين» دارند. در تکامل افراد جامعه است،  اتفاق نظر

مختلف زندگي، در خانواده و در کار است. اگرچه نوگرايي تغییرات زيادی را در اين دو ايجاد 

در نظام خانواده مدرن، (. 1٣8٧:1٣1، کنيمهدوی) برجاستها همچنان پاآن اهمّیت اکرده، امّ 

کند. به خاطر آزادی مطلق گي سنتي، مهم جلوه نميی زندپايبندی به نظام خانواده به اندازه

بودن نهاد خانواده سآن با جوامع سنتي است، مقدّ ترين وجه تمايزدر جوامع مدرنیته که مهم

یسم کمونیستي حذف خانواده به نپردازان فمکه نظريهييدهد. جامعنای خود را از دست مي

سسات اشتراکي را ؤکنند و ايجاد مصورت کوچکترين واحد اقتصادی جامعه را مطرح مي

کنند که در آن مجموعه کارهای خانه و نگهداری از کودکان از وظايف اجتماعي پیشنهاد مي

گیرد که، خانواده، به آيد. و فريدريش انگلس چنین نتیجه ميمردان و زنان به حساب مي

 .اش بايد از میان برودمفهوم و شکل امروزی

 در اشعار نیما نظام خانواده نوع نگاه به نقش اعضا در

ات زندگیشان بیني و مهمّتوان به جهانهايشان ميچه بسیار شاعراني که با خواندن سروده

های خود از کودکي، اس و عاطفي است و در بسیاری از سرودهبرد. نیما شاعری حسّ پي

جتماعي توجه وافری ... سخن گفته است. او علاوه بر اينکه به اشعار اها وها، دلتنگيعاشقانه

است. در گروهي از سازی کردهدادن به خانواده را در ابعاد مختلفي تصوير اهمّیت داشته، اما

نظام خانواده  اهمّیت هايش به ترسیم نظام خانوادۀ خود و در گروهي ديگر به ترسیمسروده

کند که زير، از مرگ پدرش با حسرت ياد مي است. در شعردر سرنوشت افراد توجه کرده

 او به خانواده در اشعارش دارد: اهمّیت نشان از

ای پدر، در .../ که تو رفتي ز برم/مانده بس نکته/پانزده سال گذشت/ روزش از شب بدتر/»ـ 

 (.1٠1:1٣8٩يوشیج، )«در خور همچو مني/ پسر همچو تويي.../ کردم از ره پروانه که بود/ نظرم/

کند بر ياد کردن از پدرش، از همسرش عالیه نیز ياد مي علاوه« پدرم»در شعر ديگری به نام 

 آورد:و حتي نام او را بر زبان مي



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   1٠٣

 

 (1٠٥)همان، « گفتم: زن/ پدرم آمده در را بگشابا زنم عالیه مي»ـ 

شد که از ذکر نام همسرش،  هیچ قصد و دادن نظری نداشته،  بلکه در واقع،   البته بايد يادآور

 هدف،  پدر بوده است.

 کند:در اين شعر پدر و مادرش را در کنار هم توصیف مي

دم/ که  ديدم/ سبلت آويخته بر دست عصا/ نقش لبخندش بر لب هرمن مسلح مردی مي»ـ 

 .(1٠٤)همان، « آمد تن خسته سوی مامي

ای میشد گويي در قیر/ بسته بود اسبي آيا در باغ/ يا افروخت چراغ/ سايهمادرم جسته مي»ـ 

همان، )«ه کنار/ او به هر دو رخ ماش نظراش ب.../ ما همه حلقه زنان مده ديوار به زير/فرود آ

1٠٤). 

تواند توجه نیما را به نظام خانواده به عنوان بخشي از مفهوم زندگي در ها مياين سروده

 ذهنیت وی نشان دهد. 

 هايش، به نقش ونیما علاوه بر بازتاب تصاويری از خانوادۀ خود در سروده الف: نقش زن

و در دل بسیاری از   پدر و مادر در خانه بسیار توجه داشته خانواده مخصوصاً اعضای اهمّیت

است. بنابراين، برخلاف مفهوم زندگي مدرن که دادههايش، اين تصويرسازی را انجامحکايت

شتر فردگرايي است، نیما به مفهوم زندگي سنتي با محوريت خانواده بی اهمّیت مبني بر

زن خانواده شب بیدار  سرباز، در شعر خانواده است. مثلاًپذيرفته تأثیراست و از آن داشتهتوجه

هايش است، بر دادن مسئولیت سنگیني که بر دوش زن خانواده برای بچهاست و با نشان

شود، او در آرزوی قرص ناني است و سرانجام در انتظاری ار او تأکید ميفببیچارگي و وضع اس

 آيد:سرانجام، مرگ به سراغش ميبي

بخت برگشته تا بدين روز است/ آتش گرمش اه جانسوز است/ جامۀ طفلش بازوان اوست/ »ـ 

اين جهان اوست/ يک دو روز است او قوت ناديده/ با دو فرزندش خوش نخوابیده/ يک تن از 

 .(1٥٣)همان، « ها خواب و ده ساله ست/ ديگری بیدار، کار او ناله ستآن

 گرفتار فقر و جدايي است: ، مادر، راوی قصه«مادری و پسری»در شعر 

 .(٥2٤ )همان،« گويد مادر ز پدر/ يعني از شوی که نیستقصه مي»ـ 

 سازد:گونه آرام ميو کودک را اين

نمايد پدرش را در راه/ آی! آمد فريبد پسرش را مادر/ ميتا بیورامد طفلک معصوم/ مي»ـ 

 .)همان(« ر بغل/ از برای پسرشپدرش، نان او زي
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شود در بند آغازين از شعر بديع در نخستین ساعت شب، تصويری از زن تنهای چیني ارايه مي

اند و او در غم سرگذشت همسرش که شوهرش را در ساختن ديوار بزرگ به بیگاری کشیده

 سوزد:مي

های هولناکي ديشهدر نخستین ساعت شب، در اطاق چوبیش تنها، زن چیني/ در سرش ان»ـ 

سازند ديوار بزرگ شهر را/ هر يکي زانان انديشد:/ بردگان ناتوانايي که ميگیرد، ميدور مي

.../ همسر اش در لای ديوار است پنهان/های آتش شلاق داده جان/ مردهکه در زير آوار زخمه

ت/ زير ديوار هر کس به خانه بازگرديده است الا همسر من/ که ز من دور است و در کار اس

 .(2٤٤-2٤٣)همان،  «بزرگ شهر

 اهمّیت ا همان چند مورد نیز بهاند، امّزن، همسر، مادر در شعر نیما اگرچه بسیار تکرار نشده

 بیني شاعر اشاره دارد. نظام خانواده در ذهن و جهان

است همسر، در تصوير زنان منتظر منعکس شده -ای از نقش مادربخش عمده ب: نقش مادر

رنگ و در ساير موارد معدودی که نیما يوشیج به مادر اشاره کرده، جز تصويری بسیار کم و

که چند شعر با ياد پدر خود، ديگری نمودار نیست. او حتي با آن منزوی از زن سنتي، جلوه

پدر، روز بیست و نهم، از عمارت پدرم، پانزده سال گذشت، و نیز شعری برای پسرش سروده، 

شود و تنها يک سطر از شعر بلند شصت ي برای مادر در ديوانش يافت نميشعری اختصاص

 است و آن هم پس از توصیفي درخشان از پدر:و چهار سطری پدرم، به مادر اختصاص يافته

من مسلح مردی میديدم/ سبلت آويخته، بر دست عصا/ نقش لبخندش برلب هر دم/ که »ـ 

 «آمد تن خسته سوی مامي

 شود:مند، چنین توصیف مير اين تصوير قدرتو مادر در براب

 (1٠٤)همان، « افروخت چراغمادرم جسته، مي»ـ 

ها بعد به ياد پدر سروده شد، ديگر از مادر خبری نیست که سال«روز بیست و نهم»در شعر 

و همان يک سطر نیز به او اختصاص ندارد، در عوض همچون بند پاياني شعر پدر، همسر که 

که لحن کند. قابل توجه آناست، ايفای نقش ميرين عنوان يعني زن نامیده شدهتبا عمومي

ها نیز زن کند و طرف خطاب همۀ آنکارگیری افعال امر در اين شعر سنگیني ميآمرانه و به

 است:

زن! در خانه عبث باز مکن/ چو جوابي نه به پرسش بیني/ پس در بگذر و آواز مکن./ آشنا »ـ 

زی/ کز صدايیش نباشد آزار/ برگ سبزی و کف ناني خشک/ زود بردار به دست مکن با چی
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خواهم مهمان سفره ست اگر/ ژنده ريخته گر در کنجي/ سوی آن پستوی ويرانه ببر/ من نمي

 .(٣٣٧-٣٣٦)همان،  «دارداند/ که ندارست ورا مهمان

پدر در سرودۀ زير خانواده را برای نقش  اهمّیت ای ديگر نیز،نیما از دريچه ج: نقش پدر

ها را گرفته و جز به شکم زن و فرزند خود فکر دهد، پدراني که فقر، دامان آنبازتاب مي

 کنند: نمي

«/ گرسنه فرزندم»اين به گريه:  /دازای خداوند داوری پرچند تن سر بر آسمان گويان:/»ـ 

 .(٥٧1 )همان،« چه گونه در بندم!»وان به ناله: 

و دو دختر داشت/ که يکي را خیال شوهر داشت/ ديگری تازه ره فتاده  اين کرم بي زن»ـ 

 .(٥٧2 )همان،« ولي/ رزقشان از کجا میسر داشت

 .(٥٧٣)همان، « آن چه در زير اين سپهر کبود/ اين پدر ديد از خود او بود»ـ 

ه وی است که حکايت از توجمهر مادر و پدر نیز در اين حکايت منظوم نیما بازتاب داده شده

 به اين دو گرانمايه سرمايه است: 

پدرم بس که مهرباني کرد/ پیر را گرم تر زباني کرد/ هم بر آن آينه که درخور بود/ مهر از »ـ

« .../ عمر بس رفت و سالیان چه بسي/ جز من و مام من نهاده کسيگنج سر به مهر گشود/
 .(٤٤1)همان، 

 .)همان(« از اين سرای به دربر سر من چنان به مهر پدر/ رخت چون برد »

 در اشعار سیمین نوع نگاه به نقش اعضا در نظام خانواده

دهد که طبق سنت هايش نشان ميسروده بهبهاني نیز در سیمین :الف: نقش مادر

تنهايي  يابد و انسان بهمحیط خانواده سامان مي کمال انسان، در گذشتگانش، حیات و

توجه اين است که اين  برداری کند. نکتۀ جالبد بهرههای وجودی خوتواند از ظرفیتنمي

ثر او در فقدان أسف و تأاند. مانند تها بیش از آنکه مادی و غريزی باشند، روحيظرفیت

 درگذشتگانش از میان خانواده.

کند ی خود و حضور در جمع خانواده و فرزندانش سعي ميسیمین با نشان دادن نظام خانواده

 یق خود را نشان دهد:احساس تنهايي عم

گردش چهار تن همگي دلبند/ شادان که شمع خانه بر افروزد/ غافل که شمع بر سر اين ـ 

 .(1٠٥:1٣٩٣، )بهبهاني سودا/ از جان خويش کاهد و تن سوزد

سروده شده هفتمین دفتر شعر  1٣٦2 ـ1٣٦٤های که در طي سال« يک دريچه آزادی»

نام دارد « هفت رنگ درون»شعار او در اين مجموعه سیمین بهبهاني است. اولین بخش از ا
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 است.ت گرفتهأکه بیشتر از حال و هوای شخصي و عواطف و احساسات دروني نويسنده نش

نیز « منوچهر کوشیار»بهبهاني پس از فوت نوۀ هشت ساله اش، از غم بزرگ مرگ همسرش 

 ار کرده است.. اين حزن را در اين بخش از دفترش نمودبه شدت محزون شده بود

 تنهايي حاصل از نبودن عشق و يار دلخواهي است تا تنهايي خويش را با او قسمت کند:

 آيدخون شد اين دل ز درد تنهايي / کس چرا سوی او نمي

 .(1٩1 )همان،آيد جو نميوآه درياست دل چرا در او/ کسي پي جستـ 

امیدی در شعر سیمین  اندوه و نا از دست دادن عزيزان و بي وفايي دنیا يکي ديگر از عوامل

است. مرگ نوۀ خردسال و همسر مهربانش که داغي سنگین بر دل و روح او گذاشته، حزن 

به  اهمّیت و اندوهي بزرگ را بر وی تحمیل کرده است و اين بازتاب، ذهنیت او را نسبت به

 دهد:اش نشان ميخانواده

... ز سیل خانه براندازم /گه/خراب خانۀ مردم شدد نشان، وانخراب، خانۀ غم باد!/ دو چشمه دا ـ

دهند يکي دو گنج زيرزمین دارم/ کز آن دو مايۀ دل بستن/به هر چه نالۀ واخواهي/ نمي /

 .(٧8٤-٧8٥)همان، بازم 

از دست دادن يار مهربان قلب او را مملو از درد و رنجي عظیم نموده است، اندوه و تنهايي 

 شود:اما طبع بلند او مانع از بیان شرح حال مي فشارد،قلب حساس او را مي

بادی کن از نوازش جفتي/ کامروز در کنار  وقتي که ماه نقره بسايد/ بر آشیان آن در کبوتر/ـ 

هر چند جمله خلق بدانند/  سخت است روزگار ولیکن/ حاشا که پیش خلق بنالي/ .../تداوی

 (11٩)همان، کز غصه روزگار نداری 

عنصر حسرت، زيربنای »شترين نمود را در اين دسته از اشعار وی داراست؛ عنصر حسرت بی

 «ی مکاني و زماني قابل بررسي استدهد و در دو شاخهغم غربت )نوستالژی( را تشکیل مي

هايي در رثای مادر، راه با حسرت، با سوگ سرودهسیمین هم (.٣٦:1٣8٥ )شريفیان و تیموری،

 کند:دادن عزيزانش بیان ميعظیم خويش را در از دستهمسر، خانواده و دوستانش غم 

 کردم چرا کردی فراموشم؟ای سخن پرداز خاموشم!/ فراموشت نميسخن ديگر نگفتي

های جويد؟/ چه بد ديدی، چه بد ديدی، ز گرميهای خاک تیره، آغوشت چه ميز سردیـ 

 آغوشم؟

ز تنهايي چه سنگین است بر دوشم! نه چشم بسته بگشايي نه راه رفته بازآيي/ به مرگت باـ 
 (.٤٥٥:1٣٩٣، )بهبهاني

 یت مرگ ناگهاني همسرش منوچهر کوشیار که شاعر را بسیار آزرده خاطر ساخت:اهمّ
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من نشسته پشت بر راه/ قهر کرده با سواران/او گرفت  ياد باد روزگاری / کان سوار از ره آمد/ـ 

چون شد آن سواره  ينم/ روزها به روزگاران.../بود مهربان تر «/يار نازنینم»آستینم/ خواند: 

-٧8٣ )همان،چون شد؟/رفت و ديگرش نديدم/ماه تیر بود و اشکم/ رنگ خون و چند باران 

٧82). 

کند، هايش اشاره ميخود در سروده ۀاعضای خانواد اهمّیت او علاوه بر اينکه به ب: نقش زن

مادر و زن در  تأثیرسرايد تا نیز شعر مي دهندشان را از دست مياز زنان ديگری که خانواده

زندگي مدرن، تنها  تأثیردهد؛ برخلاف فردگراياني که تحتتر نشانرنگ خانه و خانواده را پر

پذيری سیمین از مفهوم زندگي سنتي در اين تأثیردهند. بنابراين، خود را ملاک قرار مي

های نبرد ي که همسرش راهي جبههتر از مدرنیته است. او سرگذشت تازه عروسزمینه پررنگ

است است. ترس از دست دادن همسر در ابتدای راهي که تازه آغاز کردهشود را تصوير کردهمي

 است:اين گونه بیان شده

توان زيست/ هراس پیوستگي به چشمت/ نشسته است و خود عجب نیست/ که در امان نمي ـ

 (.8٩٩)همان، ستون را پناه سقف بي

کند که به سختي در مزرعه ، شاعر سرگذشت دهقاني را روايت مي«سوی شهر به»در شعر 

فتد ااش ميدهد، دهقان به فکر خانوادهکند و وقتي مالک زمین، سهم اندک او را ميکار مي

 ها را سیر کند: که چطور آن

ندان/ داند/ اما يقین به موسم يخبمالک رسید و برد از او سهمي/ وز بهر او چه ماند؟ نميـ 

 .(٥1)همان، ماند اهل و عیال گرسنه مي

گويد؛ کودکاني که ، شاعر از کودکان کار سخن مي«هديۀ نقره»در شعر  ج: نقش کودکان

ای پژمرده در محیط کاری، به سختي مشغولند تا نان شبي برای خانواده ببرند و با چهره

 جتماعي است: جای خالي پدر را پر کنند. نگاه سیمین در اين شعر، کاملاً ا

ام آن طفل کارآموز را/ با رخ در کودکي پژمرده اش/ گاه همچون اخگری سوزان شود/ ديده

 (٥٤)همان، اش چهر از استاد سیلي خورده

خواهد گويد که سرکار مشغول است و نميو يا زماني که از پدری بیمار مي د: نقش پدر

 اش گرفتار شوند: از کار اخراج کند و خانواده اش باخبر شود، تا مبادا او راکار از بیماریصاحب

: وای اگر دانند از بیماريم/ کودکان را از کجا ناني برم/ سايۀ ترسي به چهری نقش بست/ـ 

 .(٥٤)همان، روزگار تنگي و بیکاريم 
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نقش نظام خانواده در تربیت فرزندان  اهمّیت های بسیاری، شاعر بهاين، در سروده بر علاوه

از »أکید دارد. اين نوع نگاه وی نیز به مفهوم زندگي سنتي در خانواده اشاره دارد. در جامعه ت

نگاه سنتي، خانواده محل پرورش، رشد و تعالي انسان و تکامل شخصیت او و تأمین ساير 

آمیز او با تترين وسیله تسکین و آرامش انسان را در رابطه مودّ نیازهاست. خداوند متعال به

« برجیب»شاعر در شعر  مثلاً .(8٣:1٣٩1 ،جوکار)است ش و سايرين قرار دادههمسر و فرزندان

کند و شاعر به دزدی به عنوان يک بر داستان زندگي خود را روايت مياز زبان خود جیب

 :کندآسیب اجتماعي ناشي از سطح خانوادگي افراد نگاه مي

ي نه به چنگ آورده،/ از شستهیچ داني ز چه در زندانم؟/ دست در جیب جواني بردم/ نـ 

من ندانم که پدر کیست مرا/ يا کجا ديده گشودم به جهان/  سختي خوردم!/ يناگهان سیل

ی زردی که که مرا زاد و که پرورد چنین/ سر پستان که بردم به دهان!/هرگز اين گونه

« کشید!عمر، مرا/ دستي از عاطفه بر سر ن ۀمادر نچشید/ پدری، در هم ۀمراست، / لذت بوس
  (.٣٧:1٣٩٣ )بهبهاني،

افیون »کند. شاعر در شعر ها تأکید ميخانواده و شیوۀ تربیتي آن اهمّیت در اين بیت، شاعر به

کشد که در فقر اقتصادی ، فضای مذموم و سیاه جامعۀ خود را به تصوير مي«های تهيوعده

 شود:ها مينادر وجود انس رشد جناياتقر و فقدان، منجر بهبرد و همین فو فرهنگي به سر مي

 .(٤٤٣)همان، شب، لالۀ سیاه فضا بود و باز شد/ پنهان گر جنايت و سرپوش راز شد ـ 

سازی فضای سیاه در آغاز شعر، میخواهد بگويد که چگونه اين جنايات سر شاعر با اين تصوير

را از زبان  زندگي يک خانوادۀ قرباني« فعل مجهول» شاعر در شعر کنند.از زمین بیرون مي

باری پدر، زندگیشان تیره و تار وبندکشد که با خشونت و بيدختر آن خانواده به تصوير مي

 خواند:است و دختر آن خانواده، اعمال پدر خود را فعل مجهول ميشده

فعل مجهول، فعل آن پدری ست/ که دلم را ز درد پر خون کرد/ خواهرم را به مشت و ـ 

 .(٤8٥)همان، ز خانه بیرون کرد  سیلي کوفت/ مادرم را

اش است. او کودکي روايتي از زندگي خود شاعر از تولد تا زمان کنوني« افسانۀ زندگي»شعر 

 :کشد که پر از تنش و اضطراب استای به تصوير ميهناخود را در يک فضای وير

ناچار/ گاه از  های مادر و پدرم/ آن دو را فتنه در سر افکند/ کودکي بودم و، مراخیرگي»ـ 

ی سردم/ گاه از بهر ها خفته گونه گونه بسي/ در دل رنجديدهاين، گاه از آن، جدا افکند/کینه

 .(٣٠)همان،« نامراديي خويش/ گه پي دوستان همدردم
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کند که قرباني داستان و زندگي کوتاه نوزادی را روايت مي« فوق العاده»سیمین در شعر 

ی نامشروع ود، او بدون اينکه مقصر باشد، حاصل يک رابطهش)پدر و مادر( مياشخانواده

گذارد تا ای، کودکش را در خیابان مياست و به همین خاطر، مادرش از ننگ چنین رابطه

 شود:شايد کسي او را با آبرو و حرمت بزرگ کند، اما اين نوزاد، طعمه سگ مي

زد: آی! فوق العاده، را/ داد ميکشید از عمق جان فرياد روز ديگر کودکي بارش خبر/ مي»ـ 

 .(٦2)همان، « کودک نوزاد را آی!/ خوردن سگ،

تصوير ديگری از کودکان قرباني در کانون خانواده را به تصوير « معلم و شاگرد»شاعر در شعر 

، کتاب ندارد و از معلمش گلايه کشد. کودکي که به علت غرق شدن خانواده در باتلاق فقرمي

گويي کتاب ندارم!:/چندگويي کتاب تو چون شد/ بگذر از من که من مي کند که چقدرمي

 .(٦٥)همان، نان ندارم/ حاصل از گفتن درد من چیست/ دسترس چون به درمان ندارم 

هجوم مدرنیته است.  های موردرسوم همسرگزيني و ازدواج از ديگر حیطهوتغییر در آداب

اب همسر برای فرزندان، برگزاری مراسم جشن نقش مؤثر والدين و بزرگترها در امر انتخ

دادن ساير فامیل در اين ها در اين زمینه و مشارکتعروسي، توجه به رعايت قوانین و سنت

است؛ اما امروزه اگر جوامع غربي را کنار بگذاريم، توجه بوده له، در گذشته، بسیار موردأمس

تصمیمات راجع به نامزدی و ازدواج  توان دردر جوامع خود ما نیز تأثیر فردگرايي را مي

دهد. سیمین نیز از اين نگاه مفهوم زندگي مدرن را در افراد نشان مي تأثیرکرد که مشاهده

است )به جای انتخاب فردگرايي در عصر مدرنیته( و نمودی از انتخاب روش سنتي بهره برده

است که خود را پناهگاه راوی، مرد کارمندی « کارمند»در شعر  است. مثلاًزندگي وی شده

 خواند:زن خود مي

 .(٧٤)همان، ای زن گر افتد گزندی/ پناهي نداری مگر بازوانم تو را دانمـ 

دود تا کند که به هر سو ميوظیفۀ مرد خانواده تأکید مي اهمّیت شاعر در شعر کارمند به

 نان و معاش زندگي را تهیه کند: 

ای نان به هر سو دويدن/ بر ناکسان دغل لقمهچه دردی ست آوخ چه درد گراني/ پي ـ 

 .(٧٤ )همان،ايستادن/ به پای فرومايه مردم خمیدن! 

  .(٦ )همان،ای کودک بي گناهي که دانسته بودم که نان خواهد از من/ زن خسته»ـ 

کانون خانواده است. نامش پیداست، دربارۀ نقش پدر در طور که ازهم همان« شب و نان»شعر

ريزد تا هنگام شب، ناني به خانه ببرد. سیمین از اوضاع کند، عرق ميهر روز کار ميپدری که 
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برد تا تصويری از قرباني شدن اعضای ای کوبنده بهره مياقتصادی زمانه در شعرش به شیوه

 خانواده به خاطر اين تزلزل و آسیب جامعه را نشان دهد:

وبد به در: / باز چشم پر امید کودکان/ باز انگشتان خشکي شامگاه/ شرمگین آهسته میک»ـ 

 .(2٦٠)همان، « باز دست خالي از نان پدر

هم « درد نیاز»آوردن نان برای خانواده، در شعر تصويرسازی از کودکان قرباني برای بدست

کشد که به خاطر فقر خانواده، از شود. شاعر در اين سروده، دختری را به تصوير ميديده مي

خت زاده شد: با سنگ ياس جام امیدش شکسته بود/ بدبخت زاد؛ زادۀ بدبخت همان آغاز، بدب

  .(2٦٥ )همان،ديگری! 

کند و سیمین اين اوضاع را با فروشي مياين دختر، به مدرسه و مکتب هم نرفته و دست

 کند: نگاهي انتقادی از سران جامعه ترسیم مي

بت پاکي پناه نیست/ بیدادگر نشسته يي يا به مکتبي/ يا دامن محهرگز تو را به مدرسهـ 

مردی و نه کريم توانگری ن تو/ اما هزار حیف! کسي دادخواه نیست/ نه رادمیبسي در ک
 .(2٦٦)همان، 

های يک خانواده را از زبان فرد مستي به تصوير شاعر دردها و رنج« پرستفرياد مي»در شعر 

روز و هر شب با خوردن شراب، همه  ها، هرکشد که پدر خانواده است و از شدت بدبختيمي

 سپارد:چیز را به فراموشي مي

بريز تا نکند بیش از اين مرا آزار/ خیال مردن آن مادری که بیمار است/ خیال او که در »... ـ 

کثیف، هنوز/ برای کودک بیمارم پرستار است/ ببر ز خاطر من رنج و درد طفل مرا/  ۀآن کلب

 .(2٦8)همان، ه خواهد شد چه غم خورم که سرانجام او چ

 در اشعار فروغ نوع نگاه به نقش اعضا در نظام خانواده

دادن خود نسبت به همسر و  اهمّیت های بسیاری، ازدر سروده فروغ نیز الف: نقش زن

ا بازهم به است، امّ گويد و اين نشان از آن دارد که با وجود اينکه او طلاق گرفتهفرزندش مي

نشده و همواره در آرزوی حضور متأثر از مفهوم زندگي مدرن کشیده سمت و سوی فردگرايي

مفهوم زندگي به شیوۀ سنتي( است. فروغ بعد از جدايي از  تأثیردر کانون گرم خانواده )

توان فروغ را به عنوان زني کرد. بنابراين ميهمسر خود، بسیار احساس اندوه و تنهايي مي

ا فشاری که بر دوش او شیوۀ زندگي مدرن بوده، امّ یرتأثداد که مانند سیمین، تحت نشان

دار سبک زندگي سنتي نگه داشته و به خاطر همین دوگانگي وکرد، او را درگیرسنگیني مي
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از « اندوه تنهايي»او در شعر  است. مثلاًت زيادی کشیدهدر سنت و مدرنیته، رنج و مشقّ

 گويد:جدايي از همسرش سخن مي

خزد در ظلمت قلبم/ وحشت لرزد/ روحم از سرمای تنهايي/ ميمي چون نهالي سست»ـ 

 (.1٥٧:1٣8٣ )فرخزاد،« دنیای تنهايي

گرايانۀ شاعر آن است که زبان درد و زبان تنهايي را به زبان عشق و زبان يگانگي تلاش انسان

 (.2٦٤:1٣٦8، )مختاری بپیوندد

شد که چگونه عشق مادری، علیرغم کفروغ خود را در مقام مادر به تصوير مي ب: نقش مادر

اش او را مجبور به های همسرش در زندگي، به خاطر فرزندش و وظايف مادریگیریسخت

 اش را به هر چنگ و دنداني حفظ کند:کند تا کانون خانوادهماندن و مقاومت مي

ن ای آسمان خواهم که يک روز/ ازين زندان خاموش پر بگیرم/ به چشم کودک گريا اگر»ـ

 (.2٧:1٣8٣ )فرخزاد،« چه گويم/ ز من بگذر که من مرغي اسیرم

داند دهد، جدايي و طلاق را عامل نابودی بنیان آن ميمي اهمّیت که فروغ به خانوادههمچنان

 گردد.که سبب ملالت و آزردگي خاطر مي

 (٤٣)همان، « از بستر وصال به آغوش سرد هجر/ آزرده از ملامت وجدان گريخته ام» ـ

کرد. او دلتنگي ی شاپور زندگي ميهنگام جدايي فروغ از شاپور، فرزندشان کامیار نزد خانواده

وی به نظام  اهمّیت است که همگي حاکي ازخود برای فرزندش را در اشعار زير بیان کرده

خانواده و مادر است، برخلاف اينکه بخواهد بعد از طلاق، به عنوان زني آزاد، لذت فردگرايي 

جربه کند، معتقد است کودک بايد در آغوش مهربان مادر رشد کند به جای اينکه در بر را ت

 دايۀ پیر باشد.

 .(٣٥٣)همان، « لیک ديدم اتاق کوچک من/ خالي از بانگ کودکانۀ اوست»ـ 

 .(٩2)همان، « دانم اکنون که طفلي به زاری/ ماتم از هجر مادر گرفته»ـ 

 .(٩٣)همان، « ای خسته و پیرر بر دايهدورتر کودکي خفته غمگین/ د»ـ 

جوشد. و به عقیدۀ فروغ نظام خانواده بايد بر بنیان وفاداری باشد که آن نیز از پايۀ عشق مي

 شود:گونه بیان ميعکس العمل او در مقابل اين تفکر اين

باد/  من به مردی وفا نمودم و او/ پشت پا زد به عشق و امیدم/ هر چه دادم به او حلالش»ـ 

 .(٥٩)همان، غیر از آن دل که مفت بخشیدم 
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 گیرینتیجه

نیما در نگاهي کلي، شاعر مردمي و متعهد است، اما با اين حال، مفهوم زندگي از دريچۀ توجه 

دهد از عشق زمیني و يافته که نشان ميهای او به گونه ای بازتاببه نظام خانواده در سروده

کند. آنجا که از عشق سخن و درد و فراق يار ياد نميعشق به زن جز ناکامي و حسرت 

شده گويد اگر از عشق به زن بگويد، مفهوم زندگي به سبک و سیاق سنتي پررنگ جلوه دادهمي

های منظوم نااست. نیما زناني را در داستشديد نیما از اين مفاهیم بسیار پررنگ  تأثیرو 

های کوچکي از زندگي مدرنیته در هشود که سنتي هستند و حتي رگخويش متصور مي

مفهوم زندگي سنتي در نوع نگاه  تأثیر. بنابراين، شودهای زنان وی ديده نميپردازیشخصیت

است. از طرفي ديگر، از آنجا که نیما شاعری اجتماعي هايش بازتاب داده شدهبه زن در سروده

کند که نظام خانواده بسیار بیان ميخواهد از نظام خانواده بگويد، اين طور است، آنجا که مي

، درست مانند فروغ و سیمین، هم از خانوادۀ خود ها هستندناگذار در سرنوشت انستأثیر

گويد که پدر و مادر مجبور هستند هايي ميهای خانوادهکند و هم از بدبختيتصويرسازی مي

ي از آن است که او در رابطه و اين حاک به اعضای خانواده به سختي کار کنند اهمّیت به خاطر

ی از تأثیرداده و مي اهمّیت با توجه به نظام خانواده، به سبک و سیاق زندگي سنتي بیشتر

 شود. سیمین بهبهاني نیز به نظام خانوادههای او ديده نميمفهوم زندگي مدرن در سروده

لاوه بر عشق اجتماعي دهد و برای حفظ و تداوم آن به چاشني عشق اشاره دارد. او عمي اهمّیت

است، آن هم عشقي فردی و زنانه. عشق های خود ياد کردهاز عشق فردی نیز بارها در سروده

شود، بلکه سنتي ختم نمي های وی، تنها به عشقبه جنس مخالف )زن و مرد( در سروده

به عشق  اند، زيرا او معتقدهای وی بازتاب يافتهمفهوم زندگي مدرن در سروده تأثیرعشق تحت

به نهاد خانواده جمعي را  اهمّیت هايي ازآزاد نیز بود. او در نشان دادن نظام خانواده نیز رگه

دهد او در نوع نگاه به خانواده، به سبک و سیاق مفهوم سازد که نشان ميخاطرنشان مي

يد شد تأثیربه نظام خانواده در اشعار او تحتزندگي مدرنیته چندان سرخوشي ندارد. توجه 

های وی رنگي از مفهوم زندگي مدرن در سرودههای کممفهوم زندگي سنتي است، اما رگه

فروغ است، اما سبک فکری و زندگیش تفاوت زيادی با  تأثیرچرا که او تحت شود.ديده مي

فروغ دارد. نگرشهای فمینیستي او موجب شد که او هم با جامعه مرد سالار مشکل داشته 

ها وباورهای محدود کننده زنان ويت فردی و زنانه باشد. و مانند فروغ، سنتباشد و به دنبال ه

، کاملاً رها شود و بر خلاف فروغ رمردسالا سلطۀ نگاهتواند از زيرچالش بکشد. اما نميرا به

 است. همچنان در دنیای مادرانه و زنانه در رفت و آمد
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ورزی را محابا اين عشقداند. و بيمي فروغ نیز مانند سیمین، عشق را پیوند دهندۀ زن و مرد

کند. به اعتقاد او نظام خانواده بر دو اصل عشق و وفاداری استوار است اما در همان بیان مي

گردد. در اشعار او، زنان های مرد زندگیش آزرده خاطر ميوفاييها و بيحال از نامرادی

ا به عنوان زناني مدرن نشان دهند، خود ر ،توانند در زندگيسرخورده ضعیف و زناني که نمي

او اهل شناسد، کند و اين نشانگر اين است که فروغ مفهوم زندگي مدرن را ميغوغا مي

مفهوم زندگي به سبک و  تأثیراما زنان را که تحتجنگیدن است حتي اگر بهايش را بپردازد.

يد و نگاه فمینیستي دهد. البته با دسیاق سنتي، و اسیر فضای مردسالاری هستند، نشان مي

هايش را غرق در بدبختي ترسیم کند و ناسف، زن، حکايات و داستأکند با ت؛ يعني سعي مي

ای نداشت. و اين گونه جامعهای کاش اين است وداند، زن سنتي در حال خفه شدنالبته مي

. اشدتواند حاکي از اعتراض به جدايي وی از همسرش و شکستي که در زندگي خورده، بمي

هايي از مفهوم زندگي مدرن، زندگي خود را در زير سايه شوم فضای رگه تأثیربنابراين او تحت

ازجمله  . شودرفته ذوب ميرود و رفتهکه از دست مي دهدمردسالارانه و سنتي نشان مي

عدم  های اين پژوهش، کمبود منابع پیرامون مفهوم زندگي و ابعاد مشخص آن ومحدوديت

های مفهوم زندگي در سروده»قالات مرجع به عنوان پیشینۀ تحقیق در باب موضوع وجود م

ا جهت کارايي بیشتر مطالعات در زمینۀ پژوهش حاضر، پیشنهاد است. امّ« شاعران معاصر

 شود مبحث نظام خانواده در شاعران کلاسیک و معاصر در قالب تطبیقي بررسي شود.مي
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Reflection of the concept of "life" in the hymns of contemporary poets 

(With emphasis on the family system) 

Abstract 

The concept of life is manifested in different dimensions by people; for 

some, life means having a family and leadership, and for others, life means 

accumulating wealth, and for many others, life is all about love. 

Contemporary poets in today's world are looking for art and literature with 

their own interests that reflect the facts of their lives. This study aims to 

analyze the thoughts of poets such as: fork Farkhad, Simin bahbani and 

Nima yoshige, regarding the concept of life, and to examine their poems 

in the dimension of "attention to the family system". This search was 

descriptive-analytical research and was conducted using library studies. 

The pillars of a man and a woman's family, and the structure of the family 

system, are love and loyalty in the relationship between the two. But the 

way these characters are viewed in the modern and traditional system is 

very different. In the traditional system, patriarchy is rippling. While in the 

modernity system, it is an attempt to consider an independent identity for 

a woman. The results of contemporary poets ' hymns have a high place in 

reflecting the concept of life and the type of insight they have in the 

dimension in question. Based on the traditional Iranian society, fukh and 

Simin do not fully like the concept of modernity in the dimension of the 

relationship between men and women, and a mixture of the concept of 

traditional and modern life is seen in their hymns. But in this regard, Nima 

is quite influenced by the concept of traditional life. 

 

 

Key words: life, family system, Nima yoshige, fork Farkhad, Simin 

bahbani. 

 

 

 

 

 

 

 

 


